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  *فرهنگ حقوقی
  دیوید نلکن

**مسلم آقایی طوق: مترجم

  مقدمه
از این برخی. هاي مختلف استفاده کردتوان به شیوهرا می 2»فرهنگ حقوقی«عبارت 

به » نظام حقوقی«ها تعریف دقیقی ندارند، مانند موقعی که این عبارت را در معناي شیوه
اند، مانند هنگامی که این ربردها بارها تعریف شدهالبته برخی دیگر از این کا 3کار ببریم؛

برند، هاي شرح و تفسیر که حقوقدانان و سایر فعالان حقوقی به کار میعبارت را به روش
مندان به موضوع ارتباط بین حقوق و فرهنگ، بخواهند احتمال دارد علاقه 4.محدود کنیم

) هامثلاً رسانه(به بررسی روشی و  5حقوق را همچون یک برساختۀ اجتماعی مطالعه کنند
یا نقش  6بپردازند که طی آن، حقوق در زندگانی روزمره و تجربیات ما وارد شده است
  7.حقوق را در فراهم کردن دفاع فرهنگی یا حمایت از ذخایر فرهنگی مطالعه نمایند

بدون ابهام نخواهد بود » فرهنگ«و » قانون/حقوق«تفسیر و تعریف هر دو مفهوم 
ممکن است قضات یا افراد ). »این رفتار با فرهنگ ما ناسازگار است«، »قانون این است«(

                                                                                                                   
  :این اثر ترجمه اي است از*

Nelken, David (2006), “Legal Culture”, in: Elgar Encyclopedia of Comparative Law, 
Edited by Jan M. Smith, Edward Elgar, pp. 372-381 
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دیگر در ضمن ادعاي خود مبنی بر اینکه چه چیز با بخش معینی از حقوق، عملکردها یا 
که به همان  - این کاربرد. را به کار برند» فرهنگ حقوقی«ها سازگار است، عبارت آرمان

تجویزي نیز هست یا این که به واسطه توصیفی بودن، تجویزي  اندازه که توصیفی است،
» ایجاد«خواهد به شرح یا توصیف آنها بپردازد، را که می» وقایعی«تواند می - نیز هست

یا این که ممکن است محققین این عبارت را به کار گیرند تا به واسطۀ آن، آنچه را . بکند
فرهنگ «این عبارت با عبارت  1.نند، بیان کنندخواهند به انجام برسامیکه فعالان حقوقی

به آن چیزي است که ) هر چند نه عین آن(ترین مفهوم شود نزدیکمنطبق می» قانونمداري
خصوص در مورد قلمروها یا این معنا به. شودنامیده می» حاکمیت قانون«در انگلیسی 

ابق، آمریکاي لاتین و یا براي نمونه در شوروي س(هایی از قلمروهایی رواج دارد که بخش
منظور از . در آن به طور سیستماتیک از قواعد دولتی سرپیچی می شود) جنوب ایتالیا

سخن گفتن دربارة فرهنگ حقوقی در چنین مواردي تأکید بر آرمان هنجاري تزریق 
در فرهنگ زندگی روزمرة اجتماعی و سیاسی و در نتیجه، سامان دادن » قانونمداري«

  .است) دولتی(فتار چنین مردمانی در رابطه با قوانین دوباره به ر
  

  شناسی حقوقفرهنگ حقوقی در جامعه) الف
توان نادیده انگاشت، ما باید در این بحث توجه اصلی هر چند سایر معانی را نمی

شناسان حقوق معطوف کنیم که جامعه» مفهومی هنري«خود را به فرهنگ حقوقی به عنوان 
  . اندهاي رفتاري مرتبط با حقوق بیان نمودهبا هدف تبیین الگو

. معرفی کرد 1960این مفهوم را در اواخر دهه  2شناس حقوق، لارنس فریدمنجامعه
وي الگوي این مفهوم را از فرهنگ سیاسی اخذ کرده بود که تمرکز آن بر بررسی الگوهاي 

یزي است که براي وي، فرهنگ حقوقی آن چ. هاي سیاسی استرأي دادن و انواع نظام
فرهنگ حقوقی به معناي . اندیشندمردم دربارة حقوق، حقوقدانان و نظم حقوقی می«

فریدمن  3»ها، عقاید و انتظاراتی است که دربارة نظام حقوقی وجود داردنظریات، نگرش
اي در حقوق اشاره دارد و که به نقش حقوقدانان حرفه» درونی«بین فرهنگ حقوقی 

                                                                                                                   
1. Webber, Jeremy (2004), ‘Culture, Legal Culture, and Legal Reasoning: A Comment 
on Nelken’, Australian Journal of Legal Philosophy, 25–36.
2. Lawrence Friedman
3. Friedman, Lawrence (2006), ‘The Place of Legal Culture and Its Position in the 
Sociology of Law’, in Michael Freeman (ed.), Law and Sociology, Oxford: Oxford 
University Press.
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هایی است که به حقوق که مختص اشاره به اشخاص یا گروه» بیرونی«فرهنگ حقوقی 
او فرهنگ حقوقی را . آورند تا باعث تغییرات اجتماعی شوند، تفاوت قائل استمیفشار

زا وي هر چند، تقریباً به نحوي ابهام. کندمحسوب می» پویایی حقوق«به عنوان علت 
براي نمونه، در (نماید استفاده میهمچنین فرهنگ حقوقی را براي بیان نتایج چنین عللی 

هاي جوامع بزرگی همچون فرهنگ آمریکایی، فرهنگ حقوقی ضمن نوشتن دربارة ویژگی
نظران اخیراً صاحب). آمریکاي لاتین، فرهنگ حقوقی مدرن و حتی فرهنگ حقوقی جهانی

 1دیگري که متعلق به جنبش آمریکایی حقوق و جامعه هستند، همانند سوزان سیلبی،
البته آنها به جاي . اندهاي عمومی در مورد حقوق توجه نمودهلاقۀ فریدمن به نگرشع

  2.فرهنگ حقوقی دوست دارند از آگاهی حقوقی سخن بگویند
حقوق که در عملکرد » دهندةبخش ارائه«کنندة برخی از افراد بین عوامل تعیین

ق که نمایندة الگوهاي حقو» بخش تقاضاگر«نهادهاي حقوقی و شبه حقوقی مستتر است و 
البته این تفاوت با تفکیکی . انداجتماعی به کارگیري نهادهاي حقوقی هستند، تفاوت قائل

را نوعی ارهارد بلانکنبورگ در آنچه وي آن. ارتباط نیستکه فریدمن انجام داده بود، بی
اد و هلند کند که چرا آلمان بیشترین تعدنامد، این سؤال را مطرح میمی» تجربۀ طبیعی«

کمترین تعداد از دعاوي را در میان کشورهاي اروپایی دارند، حال آنکه این دو کشور تا 
این حد به لحاظ اجتماعی و فرهنگی به هم شباهت دارند و تا این حد به لحاظ اقتصادي 

پاسخ او که دربارة انواع مختلف مشاجرات حقوقی به دقت مستند شده،  3.اندبه هم وابسته
این مسئله . هایی زیربنایی به عنوان جایگزین دعوا وجود داردکه در هلند روش این است

حقوق دارد، » دهندهبخش ارائه«اي که کنندهبدین سبب گفته شده است که نقش تعیین
ولی . براي دخالت حقوق شبیه باشد» تقاضا«نشان داده شود، حتی در مواردي که میزان 

آیا حقوقدانان این یکی . دهنده و تقاضاگر اغراق استههرگونه تفکیک دقیق بین بخش ارائ
کنندگی را تقاضاگري کنندگی و ارائهکنند یا آن یکی را؟ تقاضاگري را ارائهرا تنظیم می

آنچه به . ها همواره قابل تردید استبین فرهنگ» برابري کارکردي«تصور . نمایدتنظیم می
. به لحاظ فرهنگی مشروط و وابسته است آید خودعنوان جایگزین یا مکمل به شمار می

                                                                                                                   
1. Susan Silbey.
2. Silbey, Susan (2001), ‘Legal Culture and Legal Consciousness’, Encyclopedia of the 
Social Sciences, New York: Elsevier, Pergamon Press, pp. 8623–9; Silbey, Susan and 
Patricia Ewick (1998), The Common Place of the Law: Stories from Everyday Life, 
Chicago: University of Chicago press.
3. Blankenburg, Ehrhard (1997), ‘Civil Litigation Rates as Indicators for Legal Culture’, 
in David Nelken (ed.), Comparing Legal Cultures, Aldershot: Dartmouth, pp. 41–68.
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گیرد، در هایی که بلانکنبورگ براي شرح کم تعدادي دعاوي در هلند به کار میجایگزین
  1.تر شدن دعاوي شودتواند حتی منجر به فزونبه سهولت می) از جمله آلمان(جامعۀ دیگر 

  
  انتقادات از فرهنگ حقوقی) ب

مباحث . ه روي آن بسیار بحث شده استفرهنگ حقوقی یکی از مفاهیمی است ک
  . کم به سه دسته تقسیم کردتوان دستپیرامون آن را می

شده دربارة فرهنگ حقوقی در کل یا دربارة دستۀ نخست، بر درستی ادعاهاي مطرح
هاي ها، وکلا و روشدادگاه(» ساختارها«آیا . کندخاص تردید می یک فرهنگ حقوقی

- هستند که در تبیین اینکه کی مردم به حقوق روي می) فاتجایگزین حل و فصل اختلا
تر هستند؟ یا اینکه آیا مهم) هاانتظارات و ارزش(» هانگرش«آورند خیلی اهمیت دارند یا 

  2کند؟اي که استفاده کمی از حقوق میژاپن واقعاً مثال خوبی است براي جامعه
بهترین تعریف را از فرهنگ  تواندسته دوم مباحث راجع به این است که چگونه می

فرهنگ حقوقی در معناي اعم خود، «: تعریف خود من موسع است. حقوقی ارائه داد
- هاي اجتماعی که جهتاي است براي تشریح الگوهاي تقریباً ثابت رفتاري و نگرششیوه

از مسائل مربوط به . عناصر شناسندة فرهنگ حقوقی مختلف هستند. گیري حقوقی دارد
) شوندهمچون تعداد و نقش حقوقدانان یا طرقی که قضات نصب و نظارت می(نهادها 

هاي گرفته تا اشکال گوناگون رفتار مثل ترافع و درصد زندانیان و در سوي دیگر، تا عرصه
همانند خود . گیردها، آرزوها و روحیات را در بر میها، ارزشپرابهامی همچون ایده

این است که ما که هستیم، نه فقط در خصوص آنچه فرهنگ، فرهنگ حقوقی در رابطه با 
- ولی اگر ما فرهنگ حقوقی را شامل مسائل زیادي بدانیم، دیگر نمی 3.دهیمما انجام می

حقوقِ در (بدین ترتیب، با آنکه برخی حقوقدانان قواعد حقوقی . توانیم آن را شرح بدهیم
برخی فرهنگ حقوقی . دانندیدانند، دیگران چنین نمرا مشمول تعریف خود می) هاکتاب

دانند، برخی ساختار را در مقابل را شامل رفتار میکنند، برخی آنها محدود میرا به نگرش

                                                                                                                   
1. Nelken, David (1997), ‘Puzzling Out Legal Culture’ in David Nelken (ed.), 
Comparing Legal Cultures, Aldershot, Dartmouth pp. 58–88.
2. Feldman, Eric (1997), ‘Patients’ Rights, Citizen Movements and Japanese Legal 
Culture’, in David Nelken (ed.), Comparing Legal Cultures, Aldershot: Dartmouth, pp. 
215–36. Feldman, Eric (2001), ‘Blood Justice, Courts, Conflict and Compensation in 
Japan, France and the United States’, Law and Society Review, 34, 651–702.
3. Nelken, David (2004), ‘Using the Concept of Legal Culture’, Australian Journal of 
Legal Philosophy, p. 1.
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کنند که تنها دانند، برخی فرض میدهند، برخی هر دو را مشمول میفرهنگ قرار می
خی دیگر شوند و بربه عنوان فرهنگ محسوب می» پایدار«هاي تقریباً رفتارها یا نگرش
توانیم هاي دنیاي اجتماعی تنها در صورتی میدر مورد ویژگی. اند و غیرهمخالف این قضیه

پذیر داشته باشیم که معناي کم و بیش یکسانی براي عبارت هاي آزموناختلاف عقیده
  .فرهنگ حقوقی قائل شویم

گونه نوع سوم بحث شامل انتقاداتی است بر کاربرد خود عبارت فرهنگ حقوقی آن
چنان اغلب حقوقدانان این مفهوم را آن. که هست، هر چند بتوان تعریفی از آن ارائه داد

اند به جاي آن، از کلمات دیگري همچون ایدئولوژي دانند که پیشنهاد کردهناخوشایند می
آنهایی که بیشتر به این که چه . استفاده کنیم 4یا سنت حقوقی 3حقوق در عمل 1،2حقوقی

مند هستند از مفاهیمی همچون دهد، علاقهدرونی حقوقدانان را شکل می چیزي فرهنگ
آنهایی که . کننداستفاده  7دهندة حقوقییا عناصر شکل 6شناخت حقوقی 5ذهنیت حقوقی،

هاي مختلف تفاوت قائل شوند، خواهند میان ساختار و نقش نهادهاي حقوقی در مکانمی
و  10گذاريسبک مقررات 9سبک حقوقی، 8حقوقی،هاي دهند که از عبارت زمینهترجیح می
که مسئله اصلی این است همچنین، تا زمانی. سخن بگویند 11»وابستگی به راه«و حتی از 

کند، که چه چیزي، البته اگر چیزي باشد، دو نظام اجتماعی و نظام حقوقی را هماهنگ می
» وق و اجتماعحق«تعارضی نسبت به کلیت پارادایم 12همواره از سوي نظریه خودجوشی

این نظریه نسبت به این مسئله که چرا روابط حقوقی با یک نظام . مطرح خواهد شد
هاي مختلف در ارتباط هست، رویکرد خاصی تر و نیز با سایر زیرمجموعهاجتماعی بزرگ

با وجود این، این عبارات جایگزین که اشکالات خاص خودشان را دارند، لزوماً با . دارد

                                                                                                                   
1. Legal Ideology
2. Cotterrell,Roger(1997),‘The Concept of Legal Culture’,in D.Nelken(ed.), Comparing  
Legal Cultures, Aldershot: Dartmouth, pp. 13–32
3. Bruinsma, Freek (2000), Dutch Law in Action, Nijmegen: Ars Aequi.
4. Glenn,H.Patrick (2004),‘Legal Cultures and Legal Traditions’,in Mark van Hoeck (ed.),
Epistemology and Methodology of Comparative Law, Oxford:Oxford University Press.
5. Legal Mentalities
6. Legal Episteme
7. Legal Formants
8. Legal Fields
9. Legal Style
10. Regulatory Style
11. Path Dependency
12. Autopoiesis Theory
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گیرد، توانند تمام آنچه را مفهوم فرهنگ حقوقی در بر میند و به علاوه نمیهم تقابل ندار
  1.منتقل کنند

از نظر علم انسان شناسی . اندرا هدف خود قرار داده» فرهنگ«مهمترین انتقادات، واژة 
  : معاصر، فرهنگ

برانگیزتر و گیرد که بسیار ناپایدارتر، مناقشه ها و عملکردها را در بر میاي از ارزشدسته«
فرهنگ . متغیرتر از آن چیزي است که در نظریۀ فرهنگ به عنوان سنت ارائه شده است

مرزهاي آن متغیر و . بیشتر محصول تأثیرات تاریخی است تا محصول تغییرات تدریجی
. آیدمعانی آن محل مناقشه است و به واسطۀ چیدمان نهادي و اقتصاد سیاسی به وجود می

هاي نظام. بودن مشهور است گانگی و انسجام، به دوگانگی و دورگهفرهنگ بیشتر از ی
محلی در بستر روندهاي ملی و فراملی تحلیل شده و به عنوان نتیجۀ خط سیرهاي خاص 

  2.»شوندتاریخی شناخته می
طور که ما نباید فرهنگ و یا فرهنگ حقوقی را به عنوان یک شیءساکن، منزوي همان

ها از همچنین باید دانست که تنها برخی برداشت 3یریم،و سفت و سخت در نظر بگ
  .اند نه خود ایده فرهنگفرهنگ مورد انتقاد شدید واقع شده

  
  به کارگیري مفهوم فرهنگ حقوقی) ج

هـایی  دلیل استفاده از مفهوم فرهنگ حقوقی این است که این مفهوم بـا شناسـاندن شـیوه   
یک چارچوب فراختـر سـاختار اجتمـاعی     هاي مختلف حقوق درونکه به موجب آنها عرصه

مـی که جایگاه حقوق را در جامعـه ایجـاد و آشـکار    -اند و این ساختارو فرهنگ قرار گرفته
. شناختی مقایسۀ دو نظام حقوقی را بـراي مـا معنـادارتر نمایـد    تواند به لحاظ جامعهمی -کند

 ـ   می توجه این عرصه محـور و یـا   زان حـزب تواند به این معطوف باشد که حقـوق تـا چـه می
است یا ایـن کـه نقـش و اهمیـت قـوة قضـاییه یـا        ) بالا به پایین یا پایین به بالا(محور دولت

هـا بـر   ماهیت آموزش و پرورش حقوقی چیست؟ همچنین، ممکن اسـت تأکیـد ایـن عرصـه    
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تـوان حقـوق را   متمرکز شده باشد یا این که از کجـا و چگونـه مـی   » حقوق«نظریات چیستی 
نویسـی  نویسی کلـی یـا قـانون   هاي استدلال حقوقی، نقش رویۀ قضایی، قانونگونه(پیدا کرد

تـوان از طریـق رویکردهـاي مختلـف     فرهنگ حقوقی را می). جزئی، جایگاه حکم و موضوع
 ممکـن اسـت در ایـن بـارة    . فصل اختلافات شناسـایی نمـود  وگذاري، اداره و حلبه مقررات

در حیطه حقوق هستند یا نه و همچنـین نقـش حقوقـدانان    اینکه تا چه حد برخی اختلافات، 
هـاي  نه تنها نهاد داوري و میانجیگري بلکـه روش  -هاي جایگزین حقوقو نقشی که سازوکار

هاي مختلـف  هاي مهمی بین فرهنگدارند، تفاوت -متعدد حل و فصل اختلافات 1»زیربنایی«
اعـد مـذهبی و اخلاقـی و نیـز جایگـاه      علاوه، باید به نقش سـایر قو به 2.شودحقوقی دیده می

حتی با در کنار هـم قـرار دادن، تشـریح و سـعی در توجیـه      . هاي غیررسمی توجه کردروش
هـاي مختلفـی نسـبت بـه نقـش حقـوق، نظریـات        هایی باز ممکن است دیدگاهچنین تفاوت

  .شکلی و ماهوي نسبت به مشروعیت و یا نیاز به مشارکت عمومی وجود داشته باشد
هاي فراختر فرهنگ و ساختار اجتماع، باید بط دادن فرهنگ حقوقی به عرصهدر ر

در راستاي اهداف مختلف یا منطبق با رویکردهاي رقیب نسبت به . دقت عمل به خرج داد
توان در رفتار سازمانی دید و یا به عنوان عامل شناختی، فرهنگ حقوقی را مینظریۀ جامعه

یا به  )ها تفاوت پذیر از آنشکلیا و (حقوقی اشخاص  دهنده به تفاوت میان وجدانشکل
گیرند یا به عنوان نام دیگري براي عنوان الگویی براي نظریاتی که مبناي رفتار قرار می

فرهنگ حقوقی را که گاه مستقل از فرهنگ . حقوقی در نظر گرفت - خود گفتمان سیاسی
توان تحت شود، میظر گرفته میناپذیر از آن در نسیاسی و گاه به عنوان عنصري جدائی

دهنده وجدان هرگاه به عنوان شکل. بررسی نمود» فرهنگ پایین«و » فرهنگ بالا«دو عنوان 
یافته هاي منظم و سازمانرا از طریق مباحثهتوان آنفرهنگی در نظر گرفته شود، عموماً می

ارهاي مکتب یا به عنوان بخشی از روایت روزمره مانند ک 3در خصوص معناي عدالت
شناسان یا به عنوان عصارة ایدئولوژي پشت نظریۀ حقوقی متشکل از جامعه 4امهِرست

  .هاي مکتب انتقادي حقوقی در آمریکا ارزیابی نمودمانند نوشته
هـا  تفاوت در نحوة تفکر دربارة این که چگونه باید بین فرهنـگ حقـوقی و سـایر پدیـده    

، دهنـدة اخـتلاف در مبـانی باشـد    توانـد نشـان  ین کار میتمایز واقع شد، آنگاه که بدانیم که ا
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در اغلب جوامـع بـین فرهنـگ حقـوقی و فرهنـگ عمـومی       براي مثال،. ثمر نیستچندان بی
که قانون مجـازات در جـوامعی کـه فرهنـگ     شکاف عمیقی وجود دارد؛ براي نمونه، هنگامی

ات غیرشخصـی  خواهد اصـل مسـاو  محوري حاکم است، میرجوع و شخصمحوریت ارباب
باید به روشی کـه یـک نوشـتۀ راجـع بـه حقـوق دربـارة یـک         . در برابر قانون را برقرار کند

حتـی  . نسبت به فرهنگ حقـوقی اتخـاذ کـرده اسـت، توجـه بیشـتري نمـود       ) محلی(نگرش 
ماند، عوض ایـن کـه منصـفانه    هنگامی که مسئله فرهنگ حقوقی بدون شرح و تبیین باقی می

کنـد کـه بتـوانیم بـا انعطـاف بـا ایـن        این ما را مجبور مـی گیرد،ه قرار و به درستی مورد توج
دهنـده را بـراي بحـث کـردن     توان مسائل شـکل واجه شویم راهی که از آن طریق میمسئله م

فروضـی کـه دربـارة    . تولید کرد به جاي این که فـروض بـدهی را مـورد سـؤال قـرار دهـیم      
محلـی نسـبت بـه نقـش قـانون و       هـاي خودمـان و نگـرش  ) و دانشـگاهی (فرهنگ حقـوقی 

  .حاکمیت قانون است
  

  پژوهش دربارة فرهنگ حقوقی) د
با . براي شرح و توصیف فرهنگ حقوقی، به اطلاعات گسترده و مختلفی نیاز داریم

توان بین پژوهشگران مختلف هاي گوناگون در علوم اجتماعی، میشناسیتوجه به روش
فرهنگ حقوقی را در  1»هايشناسه«ها و خصهبرخی از پژوهشگران، شا. تمایز واقع شد

در عوض، برخی دیگر بر . کنندها و سایر نهادهاي حقوقی جستجو میهاي دادگاهفعالیت
دیدگاه . کنند که ما نیازمند ارائه تفسیري از معانی فرهنگی هستیماین مسئله تأکید می

وي و مراحل آن نخست قصد دارد رویکردهاي مختلف در موضوعاتی همچون انواع دعا
. شرح دهد) هاي ساده شدة آنیا جنبه(یا مسئله کنترل اجتماعی را با توسل به فرهنگ 

شناختی مندي از ابزاري همچون زبان اسپرانتوي جامعهبراي انجام این کار، اغلب به بهره
هاي مختلف هاي به کار رفتۀ اعضاي فرهنگبراي نمونه، این زبان که از زبان. نیاز دارد

- قدرت تصمیم«از عبارت  2»صلاحدید«دهد به جاي واژه ستخراج شده است، ترجیح میا
کنند، یک خطر براي پژوهشگرانی که دیدگاه نخست را دنبال می. استفاده کند 3»گیري

زیرا در این دیدگاه واژة فرهنگ هم موضوع شرح و هم . است 4همیشگی مسئلۀ همانگویی
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گونه موارد تشخیص اینکه بدین خاطر در این 1.عامل شرح در نظر گرفته شده است
عبارت فرهنگ حقوقی در معناي علّی به کار رفته است یا در معناي معلولی، بسیار مهم 

توان کاربرد این عبارت در هر البته حتی اگر چنین امري نیز صورت بگیرد، باز می. است
  2.دو معنا را معقول دانست

که رفتار حقوقی نهادها یا اشخاص را به  در عوض، هدف دیدگاه رقیب این است
در اغلب موارد، روش این دیدگاه این است . فرهنگ قلمداد کند 3»نمایه«عنوان شاخص و 

دانشی که با دقت به  4.ارائه دهد» دانش محلی«از حقوق به عنوان » انبوهی«تفسیرهايکه 
خواهد دیدگاه میاین . مختلف است 6هاي فرهنگیو مجموعه 5دنبال درك ظرایف زبانی

هاي یک نظام حقوقی درباره به مسائلی که این دانش در ارتباط با ترجمۀ درست نظریه
کند، بپردازد و همچنین، برداشت مناسبی از شبکۀ معنایی آن انصاف و عدالت مطرح می

بدین ترتیب، مفاهیم مربوط با حقوق هم بازتاب دهنده و نیز ایجاد کنندة . ارائه کند
اي که در آن، فرد در جامعه» قرارداد«تند؛ براي نمونه، مطالعۀ تغییرات مفهوم فرهنگ هس

ها از طریق آن برداشت خود یا روشی که ژاپنی 7شودلزوماً جزئی از یک کل نگریسته می
استوار  8»سود شخصی«خواهند به جاي اخلاق بر عنصر را می» هاحق«از مفهوم جدید 

کمتري با مطالعۀ ارتباط بین فرهنگ حقوقی و مسائل  رویکرد تفسیري، مناسبت 9.کنند
قدرت، اختلاف و ساختار اجتماعی دارد و به همین دلیل، ترکیبی از هر دو روش لازم 

  10.است
خواهیم پژوهشی انجام دهیم، نباید کار خود را تنها به ارائه توصیفی از وقتی می

وقی و حقوقدانان محدود کنیم و نظریات و رفتار سیاستمداران، مقامات حقوقی، فعالان حق
در  - چه قدرتمند و چه ضعیف - ها و عملکرد سایر اشخاص و نهادها رابلکه باید دیدگاه
ها چگونه خواهیم بدانیم بومیبا وجود این، هر چند در اغلب موارد می. نظر داشته باشیم
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وانایی نگریستن به ت. شود که بتوانیم همانند آنها بیندیشیماندیشند، ولی این باعث نمیمی
از . کند، هنر بزرگی استیک فرهنگ با دیدي تازه براي پژوهشگري که از بیرون نگاه می

کند، ممکن است با کشوري که در هایی که این پژوهشگر مطرح میطرف دیگر، پرسش
ها و شباهت. را بررسی کندخواهد آنتر باشد تا کشوري که میکند، متناسبآن زندگی می

هاي مختلف حقوقی براي پژوهشگر هنگامی قابل هاي موجود میان فرهنگتفاوت
باید پرسید که  2.برخی عناصر را درك کند 1»فقدان چشمگیر«شناسایی است که بتواند 

کند و در عوض برخی هایمان را ایجاد میهاي فرهنگی ما پرسشفرضچگونه پیش
  دهند؟ کننده جلوه میها را قانعپاسخ

زیرا نویسنده و . ماندمغفول می 4پژوهش 3»نقطۀ شروع«رد مسألۀ در اغلب موا
جاگزین » خواهد بداندمی«کنند که آنچه مخاطب مخاطب به صورت ضمنی توافق می

هایی از جامعه نظر تأکید کند، جنبهبدین ترتیب آنچه باید صاحب. شود» باید بداند«آنچه 
. ا انتظارات قبلی خواننده را تأئید یا رد کردتوان با تکیه بر آنهرسد میاست که به نظر می

با هر هدفی که  -هاي تطبیقییکی از پیامدها این است که در اغلب موارد مطالعۀ نوشته
نه به موجب آنچه در خصوص کشور یا فرهنگ مورد بررسی ارائه  -نوشته شده باشند

- ر و مخاطبین همهاي فرهنگی خود پژوهشگکند، بلکه به موجب آنچه دربارة دیدگاهمی
به راحتی ). نگریمگویی از آن سوي تلسکوپ می(کنند، سودمند است میهن وي ارائه می

توان از آنچه پژوهشگر ایتالیایی در ارتباط با فرهنگ حقوقی ایالات متحده آمریکا می
نقش و حاکمیت قانون چه  ها دربارةداند، دریافت که خود ایتالیاییعجیب و عیبناك می

هاي براي نمونه، اغلب پژوهش. عکس این قضیه نیز صادق است 5.تی دارندتصورا
صورت گرفته در آمریکا دربارة بررسی خصوصیات نظام قضایی حقوقی و کیفري ژاپن را 

ها سعی شده است عناصري که در اصل زیرا در همۀ این پژوهش. توان نقد کردمی
اند، به ي حقوقی ژاپن را شکل دادههاي اروپاي بري بوده است و نهادهامنسوب به مدل

  .عنوان خصوصیات خود فرهنگ حقوقی ژاپن قلمداد شود

                                                                                                                   
1. Significant Absences
2. Lacey, Nicola and Lucia Zedner (1995),‘Discourses of Community in Criminal Justice 
’,Journal of Law and Society, 22(1), 301–20.
3. Starting Points
4. Nelken, David (2000), Contrasts in Criminal Justice, Aldershot: Dartmouth.
5. Ferrarese, Maria Rosaria (1997), ‘An Entrepreneurial Conception of the Law? The 
American Model Through Italian Eyes’, in David Nelken (ed.), Comparing Legal 
Cultures, Aldershot:Dartmouth, pp. 157–81.



  111/فرهنگ حقوقی

  http://www.lri.irو حقوق شھروندی            معاونت تحقیقات، آموزش

توان آنها را از طریق کنند و میعمل می 1ها غالباً در فضاي کنشیدر عمل، فرهنگ
هاي اي که از فرهنگ»ایده«یا به طور اخص، به وسیلۀ (ها یا با مقابله با آنها سایر فرهنگ
براي نمونه در قرن نوزدهم، پژوهشگران بریتانیایی با مشاهدة . ختشنا) دیگر دارند

هاي حقوقی اروپاي بري در راستاي تضمین حق مالکیت معنوي، تلاش کردند پیشرفت
اي بازبینی کنند که بتوانند ادعا کنند که رویکرد خاص بریتانیایی حقوق خود را به گونه

هایی از تعداد زندانیان، فنلاند را ر فهرستانتشا 1980در دهۀ  2.همواره وجود داشته است
از طریق کاهش جمعیت زندانیان و هلند را از طریق افزایش تعداد زندانیان مجبور کرد تا 

توانند هاي اروپاي شرقی میاین که فرهنگ. وضعیت خود را با قاعدة عمومی تطبیق دهند
 - فرهنگ مورد پسند باشد البته اگر این - خود را شبیه فرهنگ حقوقی غرب بکنند یا نه

توان از الگوهاي برجا مانده از بستگی دارد به اینکه آیا شهروندانشان باور دارند که می
برعکس، از نظر برخی از پژوهشگران که ریشه در سنن چینی  3.گذشته رها شد یا خیر

مورد تمجید دیگران است، از آن به » حاکمیت قانون«دارند، آنچه تحت عنوان گسترش 
را به حاشیه رانده یا پیروي از احساسات دیگران را به  4»قانون«نوان امري که اهمیت ع

6.کند، انتقاد شده استو عقلانیت ترویج می 5»خرد«جاي 

  
  هاي حقوقی ملی و فراملیفرهنگ) ه 

براي نمونه (ملت  -انجام پژوهش جهت فهم و شرح فرهنگ حقوقی در سطح دولت
براي ...) و » عدالت کیفري فرانسوي«و » فرهنگ حقوقیِ آلمان«، »رویکرد ژاپن به حقوق«

توان نمی. شناسی تطبیقی حقوق هنوز هدفی مهم و اساسی استحقوق تطبیقی و جامعه
مستقل دارد و مقامات ملی آگاهانه از حقوق  انکار کرد که فرهنگ حقوقی خود تاریخی

هاي حقوقی تفاوت فرهنگ. کنندهاي شکلی و ماهوي استفاده میبراي تحمیل شباهت
تر اجتماعی و فرهنگی باشد که تقریباً منطبق با هاي وسیعممکن است بازتابی از تفاوت

                                                                                                                   
1. Reflexively
2. Sherman, Brad (1997), ‘Remembering and Forgetting: The birth of Modern Copyright 
Law’,in David Nelken (ed.), Comparing Legal Cultures, Aldershot: Dartmouth, pp. 
237–66.
3. Krygier, Martin (1997), ‘Is There Constitutionalism After Communism? Institutional
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خورده باقی هاي حقوقی ملی در طی زمان دست نولی فرهنگ. مرزهاي سیاسی ملی است
تقلید و تحمیل یا به سبب  1ماند و تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون عاریه گرفتن،نمی

از یک . گردندقرار گرفتن درون یک ساختار و شبکۀ دو طرفه یا چند طرفه دچار تغییر می
هاي اخیر در خصوص جهانی شدن تجارت و ارتباطات شود که پیشرفتطرف، گفته می

آورند اي این احساس را به دست میاغلب مردم جهان به طرز فزاینده بدین معنا است که
که  2کنند که در آن، از میان مرزهاي باز فرهنگیاي زندگی میکه درون نظام جهانی وابسته

. شوداي از عناصر فرهنگی رد و بدل میپر است از نابرابري، زور و استیلا، مجموعه
هاي ملی است اغلب چیزي مدعاي هر یک از فرهنگبنابراین وحدت، انسجام و ثباتی که 

رسد به نظر می«از طرف دیگر،  3.اي ایدئولوژیک یا یک شعار نیستفراتر از برنامه
- هاي مختلف فرهنگی و اجتماعی با ادعاهاي فزایندة هویتسازي روز افزون گونههمسان

  4.»طلبانه همراه شده است
- هاي محلی، گروهمطالعۀ فرهنگ حاکم بر دادگاهملت،  - تر از دولتاي پاییندر مرتبه

اي و نقش و روابط نفع، نهادهاي حرفههاي ذيو همچنین گروههاي مختلف اجتماعی
حقوق در مناطق . تواند ثمربخش باشدافراد در حضور در دعاوي یا طفره رفتن از آنها می

و اهمیت متفاوت ها و طبقات مختلف نقش و ساختارهاي مختلف اجتماعی و براي گروه
هاي مختلف حقوق لزوماً فرهنگی یگانه و فرهنگ حقوقی میان شاخه. و متغیري دارد

مرزهاي موجود بین ). هم به لحاظ سازمانی و هم به لحاظ محتوایی(متحدالشکل نیست 
هاي مختلف هر فرهنگ حقوقی متحرك است و گاه همدیگر را جزئاً یا کلاً قطع بخش

همچنین . توان بین بخشهاي مزبور هماهنگی مشاهده نموداغلب نمیکنند به نحوي که می
هاي ارتباطات و سایر روندهاي المللی، شبکهاهمیت مطالعۀ فرهنگ حاکم بر تجارت بین

ترتیب، به بدین 5.نامیده شده، رو به گسترش است» فرهنگ سوم«فراملی که اصطلاحاً 
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- وقیِ ملی محدود کنیم، باید فرهنگهاي حقهاي خود را به فرهنگجاي این که پژوهش
البته این آشفتگی و تقلا براي . هاي حقوقی ِفراملی و محلی را نیز در نظر داشته باشیم

پنهان کردن یا رفع آن، نه به سبب مهمل بودن مفهوم فرهنگ حقوقی و بلکه بدین سبب 
  . اي زنده و پویاستاست که این مفهوم، پدیده

اي است که احتمالاً ان که مصطلح است، روند پیچیدهچنحقوق، آن» سازيجهانی«
هاي فزایندة اجتماعی و همان اندازه که نظم و هماهنگی به بار خواهد آورد تفاوت

هاي مبتنی بر لزوم نیل به رسد فرضیهبه نظر می 1.اقتصادي نیز در پی خواهد داشت
به همین دلیل، . گیرندکم میاهمیت روزافزون فرهنگ و مقاومت را دست 2همگرائی

سازي تا امروزه یکی از وظایف اصلی پژوهشگر فرهنگ حقوقی این است که بداند جهانی
هم . چه اندازه در نتیجۀ تحمیل یک فرهنگ حقوقی معین بر سایر جوامع پدید آمده است

و ) ها گسترش یافته استآمریکایی، که شهرتش به واسطۀ تجارت و رسانه -مدل انگلو
لی نظام حقوقی حاکم بر اروپاي بري، که در کدهاي حاضر و آماده تجسم هاي مهم مدل

  .یافته است، به کشورهاي واردکننده ارائه شده است
به جاي تأکید بر (آمریکایی به سبب تأکید بر ارتباط بین حقوق و اقتصاد  -مدل انگلو

هاي الیتو اتخاذ آئین دادرسی مبتنی بر دفاع شفاهی، فع) ارتباط بین حقوق و دولت
مذاکرات در چارچوب قانون و همچنین سایر عناصر فرهنگی همچون گرایش به  3طرفین،

تنها برخی از این عناصر در . ، شکل گرفته است»عدالت کلی«فردگرایی و جستجوي 
- شود و تازه همین مدل نیز نمیجریان نقل و انتقالات حقوقی به سایر کشورها وارد می

بیشتر نظام حقوقی و . کندوق در کشور اصلی چگونه کار میتواند به ما بگوید که حق
رسد اغلب به نظر می. استوار شده است 4هاي تفتیشیگذاري آمریکا بر روشمقررات

براي ایجاد قطعیت و همچنین تحدید دولت معرفی » حاکمیت قانون«مواردي که با مفهوم 
المللی که با مبادلات تجاري بین گرانۀ خود را دراي نقش تنظیمشده است، به طور فزاینده

هایی طرف معامله خود قدرتمندتر که از اغلب دولت(هاي چندملیتی رایانه بین سازمان
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up in New Divergences’, Modern Law Review, 61(1), 11–32.
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رغم این، در مباحث مربوط به فرهنگ حقوقی به 1.دهدگیرد، از دست میانجام می) هستند
ن لویی ها در حال گسترش است، نظریۀ کامرسد بیش از سایر جنبهآنچه به نظر می

کند می» کار«است که بر اساس آن، حقوق چیزي است که  2»ابزارانگاري حقوقی عملگرا«
- هاي وسیعبه علاوه، این ادعا نیز که فرهنگ حقوقی را باید جدا از بحث. یا باید کار بکند

.تر سیاسی بررسی کرد، پذیرفته شده است

                                                                                                                   
1. Scheuerman, William, E. (2004), Liberal Democracy and the Social Acceleration of 
Time, Baltimore: Johns Hopkins Press.
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